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بـــرای فهم اهمیت حبیبی بایـــد جایگاه تیم ملی در 
آن ســـال‌ها را دید. ایـــران ۱۹۶۸ در تهـــران قهرمان 
جام ملت‌های آســـیا شد و در ســـال‌های بعد، یعنی 
۱۹۷۲ و ۱۹۷۶، دو بار دیگر هم به این عنوان رســـید؛ 
سه قهرمانی پیاپی که دوران طلایی فوتبال ایران در 
قاره نام گرفته اســـت. حبیبی کاپیتان تیمی بود که 

نخســـتین حلقه از این زنجیره را ســـاخت؛ موفقیتی 
که هـــم اعتماد به نفس تیم‌های بعـــدی را بالا برد و 

هم نام فوتبال ایران را در قاره تثبیت کرد.
در آن دوره، فوتبال ایران هنوز زیرســـاخت امروزی را 
نداشـــت، نه آکادمی منظم، نه رسانه فراگیر و نه بازار 
نقل‌وانتقالات پرهیاهو. بازیکن از محله به باشـــگاه 

می‌رســـید و از باشـــگاه بـــه تیـــم ملی. اینکـــه چنین 
ســـاختاری قهرمان آســـیا تولید کرد، نشان می‌دهد 
نسل حبیبی به استعداد خام و انضباط شخصی تکیه 
داشـــت. به همین دلیل نقش او به‌عنوان کاپیتان، 
مجموعـــه‌ای از اقتدار و آرامش بود: کســـی که نه با 

فریاد، که با حضورش دفاع را منظم می‌کرد.

حســـن حبیبی، کاپیتان تیم ملی در نخســـتین قهرمانی 
ایـــران در جـــام ملت‌های آســـیا و نخســـتین ســـرمربی 
تیم ملـــی پس از انقلاب، دوشنبه‌شـــب در ۸۶ ســـالگی 
درگذشـــت؛ یـــک روز پـــس از رفتن یکی از شـــاگردانش، 
حمید علیدوســـتی. فوتبال ایران در دو شـــب، دو چهره 
ماندگار از دو دوره متفاوت را از دســـت داد؛ مردانی که هر 
یک بخشـــی از تاریخ این فوتبال را ســـاختند و نام‌شـــان 

بـــا خاطرات چندیـــن دهه گره خورده اســـت.
حبیبـــی ۱۸ بهمـــن ۱۳۱۸ در کرمـــان متولـــد شـــد و 
پـــس از مهاجـــرت خانـــواده بـــه تهـــران، در محلـــه 
چهارصد‌دســـتگاه بـــزرگ شـــد؛ محله‌ای کـــه فوتبال 
جریـــان  خاکـــی‌اش  زمین‌هـــای  و  کوچه‌هـــا  در 
داشـــت و برای بســـیاری از ســـتاره‌های آینـــده فوتبال 
ایـــران، نقطه آغاز بـــود. او خیلی زود اســـتعدادش را 
نشـــان داد و مســـیر حرفـــه‌ای‌اش را در شـــاهین آغاز 
کـــرد؛ باشـــگاهی کـــه در آن روزگار یکـــی از مهم‌ترین 
پایگاه‌هـــای فوتبال ایران به شـــمار می‌رفت. حبیبی 

بعدهـــا پیراهـــن اســـتقلال و پاس را هم پوشـــید و به 
یکـــی از چهره‌هـــای شـــاخص فوتبال کشـــور تبدیل 

. شد
نقطـــه اوج دوران بازیگـــری او به تیم ملـــی و قهرمانی 
 ۱۹۶۸ آســـیا  ملت‌هـــای  جـــام  در  ایـــران  تاریخـــی 
بازمی‌گـــردد. حبیبـــی در آن رقابت‌هـــا کاپیتان تیمی 
بود که برای نخســـتین بار قهرمانی آســـیا را به دســـت 
آورد و نـــام فوتبال ایران را در قـــاره مطرح کرد. حضور 
در المپیک ۱۹۶۴ توکیو و کســـب مدال نقره بازی‌های 
آســـیایی ۱۹۶۶ نیز بخش دیگـــری از کارنامه پرافتخار 
او بـــود. در ســـال ۱۳۴۸، روزنامـــه کیهان ورزشـــی او 
را به‌عنـــوان مـــرد ســـال فوتبـــال ایران انتخـــاب کرد؛ 
عنوانی کـــه جایگاهش را در میـــان بهترین بازیکنان 

آن دوران نشـــان می‌داد.
حبیبـــی در ۱۸ بهمـــن ۱۳۴۹، همزمـــان بـــا ســـالروز 
تولدش، در ورزشـــگاه امجدیه از فوتبال خداحافظی 
کـــرد. مراســـمی کـــه با حضـــور ســـر اســـتنلی متیوز، 
اســـطوره فوتبال انگلســـتان، برگزار شد و به بدرقه‌ای 
باشـــکوه بـــرای یکـــی از چهره‌هـــای محبـــوب فوتبال 
ایران تبدیل شـــد. اما پایـــان دوران بازیگـــری، پایان 
حضـــور او در فوتبـــال نبـــود. حبیبـــی خیلـــی زود به 
نیمکت مربیگری رســـید و در ســـال‌های بعد، نقشی 
مهم در پـــرورش بازیکنان و هدایت تیم‌های مختلف 

ایفـــا کرد.

او از ســـال ۱۳۵۲ تـــا ۱۳۵۶ هدایـــت پـــاس را برعهده 
در  بـــازی  ســـال‌ها  از  کـــه  تجربـــه‌ای  بـــا  و  داشـــت 
بالاتریـــن ســـطح فوتبـــال بـــه دســـت آورده بـــود، به 
یکـــی از مربیـــان اثرگـــذار آن دوره تبدیل شـــد. پس 
از انقـــاب نیز نخســـتین ســـرمربی رســـمی تیم ملی 
فوتبـــال ایران بود. تیم او به المپیک ۱۹۸۰ مســـکو راه 
یافت، اما تحریم بازی‌ها از ســـوی ایـــران مانع حضور 
ملی‌پوشـــان در این رقابت‌ها شـــد؛ اتفاقی که یکی از 

فرصت‌هـــای مهـــم فوتبال ایـــران را از بیـــن برد.
هدایـــت  مربیگـــری‌اش  دوران  ادامـــه  در  حبیبـــی 
تیم‌هایی چون آرارات، برق شـــیراز و اســـتقلال اهواز 
را برعهـــده گرفت و در تیم المپیـــک نیز فعالیت کرد. 
اهمیـــت او فقـــط بـــه نتایـــج و عنوان‌هایـــی کـــه به 
دســـت آورد محدود نمی‌شـــد. بســـیاری از بازیکنانی 
کـــه بعدها بـــه چهره‌های مهـــم فوتبال ایـــران تبدیل 
شـــدند، در مقطعی شـــاگرد او بودند؛ از ناصر حجازی 
و علی پروین تا حمید علیدوســـتی، خداداد عزیزی، 
کریـــم باقری، یحیی گل‌محمدی و مهـــرداد میناوند. 
نام‌هایـــی که هر کـــدام در دوره‌ای متفاوت در فوتبال 
ایـــران درخشـــیدند و بخشـــی از میـــراث مربیگـــری 

حبیبـــی را با خود حمـــل کردند.
حمیـــد  مـــرگ  از  پـــس  روز  یـــک  او،  درگذشـــت 
می‌کنـــد.  پیـــدا  تلخ‌تـــری  معنـــای  علیدوســـتی، 
علیدوســـتی یکی از شـــاگردان حبیبی بود؛ بازیکنی 

که بعدها خـــود به چهره‌ای شناخته‌شـــده در فوتبال 
ایـــران تبدیل شـــد. فاصلـــه کوتاه میان رفتن اســـتاد 
و شـــاگرد، یـــادآور پیوندهایـــی اســـت که فوتبـــال را 
فراتـــر از نتیجه و مســـابقه می‌بـــرد؛ پیوندهایی که در 
تمرین‌هـــا، رختکن‌ها و ســـال‌های طولانـــی همراهی 
شکل می‌گیرند و با گذشـــت زمان از میان نمی‌روند.

بـــا  را  پایانـــی عمـــر  حســـن حبیبـــی ســـال‌های 
بیماری گذراند و ســـرانجام دوشنبه‌شـــب ۱۲ آبان 
۱۴۰۵ در بیمارســـتان شـــریعتی تهران درگذشـــت. 
او از آخریـــن بازمانـــدگان نســـلی بود کـــه فوتبال 
ایـــران را در ســـال‌های شـــکل‌گیری و تثبیـــت آن 
همراهـــی کردنـــد؛ کاپیتانـــی کـــه نخســـتین جام 

آســـیایی را بالای ســـر برد، مربی‌ای که نخســـتین 
تیم ملـــی پس از انقلاب را هدایت کرد و اســـتادی 
که شـــاگردان بســـیاری را به فوتبال ایـــران معرفی 
کرد. بـــا رفتن او، تنها یک بازیکـــن و مربی قدیمی 
از میان نرفت؛ بخشـــی از حافظـــه تاریخی فوتبال 

ایـــران نیز خاموش شـــد.

یادبود

محمدرضا رحیم پور
خبر‌نگار

حسن حبیبی، یک روز پس از علیدوستی، با فوتبال ایران خداحافظی کرد

پایان استاد ستاره‌ساز

عزیزی: حبیبی نیاز به تعریف و تمجید ندارد

وزهای دشوار مسئولیت در ر

گل‌محمدی: نسل خوبی زیر نظر حبیبی شکل گرفت

چرا مهم است که او را به یاد بیاوریم؟

خـــداداد عزیـــزی، ســـتاره اســـبق تیـــم ملـــی ایـــران و 
سرپرســـت فعلـــی تیم فوتبـــال تراکتور تبریـــز ، در پیامی 
صوتـــی که در صفحه شـــخصی  خـــود در فضـــای مجازی 
منتشـــر  کرد،  با لحنی اندوهگین و با یاد حســـن حبیبی، 
مربی فقیـــد فوتبال ایـــران، گفت کـــه او اولین مربی‌ای 
بـــود کـــه وی را به تیم ملی دعوت کـــرد و در تیم ملی امید 

نیـــز در کنار او بوده اســـت. 
عزیزی کـــه خود برای اولیـــن بـــار در دوران بازیکنی‌اش 
توســـط این مربـــی پیراهن تیم ملـــی فوتبال ایـــران را بر 
تـــن کرد، حســـن حبیبـــی را مربی بزرگ، پـــدری خوب و 
اســـتادی برجســـته توصیف کرد و تأکید کرد غم از دست 

دادن او برای فوتبال ایران ســـنگین اســـت.
عزیـــزی در این پیام صوتی گفت: »حســـن‌ آقای حبیبی، 

اســـتاد، مـــرد بزرگ و اولین مربی‌ای بـــود که من را به تیم 
ملـــی دعوت کرد. در تیم ملی امید در کنار ایشـــان بودم. 
خیلـــی هم ایشـــان بـــه مـــن محبت داشـــت و مـــن هم 
همیشـــه به نیکی از ایشـــان یاد کردم. یـــک مربی بزرگ، 

یک پـــدر خـــوب و واقعاً یک اســـتاد برجســـته بودند.«
ســـتاره اســـبق تیم ملـــی ایران یـــادآور شـــد: »آقای 
حســـن حبیبـــی نیـــاز بـــه تعریـــف و تمجیـــد مـــن 
ندارنـــد. حســـن‌آقا ی حبیبـــی واقعاً انســـان والا،‌با 
شـــخصیت  و مربـــی بی‌نظیری بودنـــد. می‌دانم که 
خیلـــی‌ از اهالی فوتبال ایران شـــاگردی آقای حبیبی 
را کردنـــد. من هم افتخارش را داشـــتم و غم و اندوه 
رفتن ایشـــان برای فوتبال ماســـت. خداوند ایشـــان 

را رحمـــت کند.«

وقتی حبیبی مسئولیت نیمکت تیم ملی را بعد از انقلاب 
بـــر عهده گرفت، فوتبال ایـــران در وضعیتی خاص بود؛ 
ساختارها تغییر کرده بود، بسیاری از چهره‌های قدیمی 
در فضای جدید جای خود را نمی‌یافتند و فشار بر ورزش، 
بیش از هر زمان دیگری بود. در چنین شـــرایطی، کسی 
که بتواند ارتباط میان نسل قدیم و جدید را حفظ کند، 
ارزشی فراتر از نتیجه دارد. رساندن تیم به المپیک ۱۹۸۰ و 
حضور در جمع سه تیم برتر قاره در ۱۹۸۰، حاصل همین 

مدیریت آرام بود، هرچند تحریم المپیک مانع شد این 
تلاش به یک حضور رسمی تبدیل شود.

نکته‌ای که درباره چنین مربیانی کمتر گفته می‌شـــود، 
هزینه پنهان آن است: مربیان دوره گذار، معمولاً بدون 
آنکه اعتبار کامل نتایجشان را بگیرند، بار اصلی ثبات را به 
دوش می‌کشند. حبیبی نمونه‌ای از همین مربیان بود؛ 
کسی که اعتبارش را از انجام درست وظیفه می‌گرفت، 

نه از سر و صدا. 

یحیی گل‌محمدی، ســـرمربی تیم فوتبـــال امید ایران خاطره‌ای از 
دوران حضورش در تیم امید و شاگردی نزد حسن حبیبی، سرمربی 
فقید فوتبال ایران، روایت کرد و از شرایط دشوار تیم در مسابقات 

انتخابی المپیک ۱۹۹۲ بارسلون گفت.
گل‌محمدی درباره حضور در تیم امید تحت هدایت حسن حبیبی 
اظهار داشـــت: »در پیکارهای انتخابی المپیک ۱۹۹۲ بارسلون تیم 
خیلی خوبی داشتیم و حسن‌آقا حبیبی سرمربی ما بود. علیرضا 
دلیخون، اسماعیل قویدل، افشین پیروانی، خداداد عزیزی، رضا 
شـــاهرودی به همراه مـــن در آن تیم بودیم و رضا رضایی‌منش هم 
کاپیتان ما به حســـاب می‌آمد و نســـل خوبی زیر نظر ایشان شکل 

گرفته بود.«
وی با اشاره به نخستین سفر خارجی اعضای تیم امید خاطرنشان 
کرد: »تابســـتان ســـال ۱۳۷۰ برای اولین مسابقه عازم قطر شدیم. 

آن ســـفر در واقع اولین ســـفر خارجی همه ما بود و قبل از آن اصلاً 
جایی نرفته بودیم. ۱۰ روز قبل از همان بازی تازه پاســـپورت گرفته 
بودیم و نصف تیم هم مشکل خروجی داشتند، چون سرباز بودند. 
ما به قطر رسیدیم، اما تعدادی از بچه‌ها به همین دلیل دیرتر به ما 
ملحق شدند. مسابقه را ۲ بر صفر باختیم و در بازی مقابل یمن در 
تهران هم به‌واسطه یک اشتباه فردی گل خوردیم و مساوی کردیم.«
گل‌محمـــدی با اشـــاره بـــه کیفیت بازیکنـــان آن تیم گفـــت: »تیم 
خیلی خوبی داشتیم و حق‌مان بود که به المپیک صعود کنیم اما 
متأسفانه به‌خاطر یک امتیاز از گروه‌مان بالا نرفتیم. اگر از آن گروه 
صعود می‌کردیم، به مرحله نهایی پیکارهای انتخابی المپیک ۱۹۹۲ 

بارسلون می‌رسیدیم.«
وی در پایان با اشاره به شرایط آن روزهای فوتبال ایران تصریح کرد: 

»در آن زمان امکانات و تدارکات ما خیلی ضعیف بود.«

حبیبی یادآور دوره‌ای است که فوتبال ایران در حال شکل 
گرفتن بود؛ دوره‌ای که بازیکن‌ها نه از آکادمی‌های مجهز، 
بلکـــه از زمین‌هـــای خاکـــی محله‌ها می‌آمدنـــد و مربیان 
خودشـــان باید روش‌های فنـــی را یـــاد می‌گرفتند. او هم 
در زمیـــن و هم کنار زمین نماینده این دوران بود. کســـی 
که کاپیتان یک تیم قهرمان آســـیا بود، ســـپس نخستین 
ســـرمربی تیم ملی در دوره‌ای تازه شـــد و ســـال‌ها بازیکن 
پرورش داد. چنین مسیری، در فوتبال امروز که تخصص‌ها 

از هم جدا می‌شوند، کمتر تکرار می‌شود.
حســـن حبیبـــی رفت، امـــا تصویر او در حافظـــه فوتبال 
ایران می‌ماند؛ کاپیتانی که جام قهرمانی آسیا را بالا برد، 
مربی‌ای که نیمکت تیم ملی را در روزهای دشوار پس از 
انقلاب به دســـت گرفت و استادی که نسلی از بازیکنان 
را تربیـــت کـــرد. یاد او را با احترامـــی گرامی می‌داریم که 
خـــودش در زندگـــی‌اش با دیگـــران داشـــت، بی‌ادعا و 

بی‌سروصدا.

فوتبال ایران در سوگ حسن حبیبی

بدرقه یک نسل با واژه‌هایی از 
جنس احترام و خاطره

از »رفیـــق همیشـــگی« مهاجرانی تـــا »آرارات تمام 
شـــد« تیموریـــان؛ پیام‌هایی کـــه روایتگـــر جایگاه 

یک مـــرد در تاریـــخ فوتبال ایران اســـت.
درگذشت حســـن حبیبی، پیشکســـوت پرافتخار 
فوتبال ایران، نخســـتین کاپیتـــان تاریخ تیم ملی 
و یکـــی از چهره‌هـــای مانـــدگار مربیگـــری کشـــور، 
موجـــی از انـــدوه را در میـــان اهالـــی فوتبـــال بـــه 
همراه داشـــته است. از پیشکســـوتان و هم‌نسلان 
او تا مربیان نســـل جدیـــد و بازیکنان ســـابق تیم 
ملـــی، هرکـــدام با انتشـــار پیامـــی به ایـــن ضایعه 
واکنـــش نشـــان دادنـــد؛ پیام‌هایی کـــه اگرچه در 
ظاهـــر برای تســـلیت گفتن نوشـــته شـــده‌اند، اما 
در کنـــار یکدیگر تصویـــری از شـــخصیت، اعتبار و 
جایـــگاه مردی ترســـیم می‌کنند کـــه بخش مهمی 
از عمـــر خـــود را در خدمت فوتبال ایـــران گذراند.
در میـــان ایـــن پیام‌هـــا، آنچـــه بیـــش از همـــه به 
چشـــم می‌آید، تفاوت در شـــیوه بیان اندوه است. 
بعضی‌هـــا از خاطـــرات مشـــترک و رفاقت‌هـــای 
دیرینـــه گفته‌انـــد، برخـــی از شـــخصیت و منـــش 
حرفـــه‌ای حبیبـــی یـــاد کرده‌انـــد و گروهـــی نیز با 
چند کلمه کوتاه، ســـنگینی فقـــدان او را به تصویر 
کشـــیده‌اند. بـــا ایـــن حـــال، نقطه مشـــترک تمام 
این واکنش‌ها، احتـــرام به نام و جایگاهی اســـت 
کـــه حســـن حبیبـــی در تاریـــخ فوتبال ایـــران به 

دســـت آورده بود.

حشـــمت مهاجرانی، ســـرمربی اســـبق تیم ملی، شاید 
میـــان  در  را  پیـــام  احساســـی‌ترین  و  شـــخصی‌ترین 
واکنش‌های منتشرشـــده به یادگار گذاشـــت. او حبیبی 
را نـــه صرفاً یک همـــکار یا چهـــره فوتبالی، بلکـــه رفیقی 
دیرینـــه معرفـــی کرد کـــه از روزهـــای جوانـــی و حضور در 
ورزشـــگاه تا ســـال‌های زندگـــی، همراهش بوده اســـت. 
مهاجرانـــی در بخشـــی از پیـــام خود نوشـــت: »حســـن 
حبیبی عزیز، رفیق دیرینه‌ام… از شـــنیدن خبر فقدانت 
قلبـــم بـــه درد آمـــد.« او با اشـــاره به خاطرات مشـــترک، 
خنده‌هـــا و لحظه‌هایـــی کـــه در کنـــار یکدیگر ســـاخته 
بودند، از مهربانـــی، صداقت و وفاداری حبیبی یاد کرد و 
تأکید داشت که رفتن دوســـت قدیمی‌اش برای او بسیار 
ســـنگین و دردناک اســـت. این پیام، فراتر از یک تسلیت 
رســـمی، روایتگر رابطه‌ای انســـانی میان دو چهره از نسل 
قدیم فوتبـــال ایران بـــود؛ رابطه‌ای که در طول ســـال‌ها 
شـــکل گرفته و با رفتـــن یکی از طرفین، خاطـــرات آن به 

ســـرمایه‌ای ماندگار برای دیگری تبدیل شـــده اســـت.
رســـول خطیبـــی بـــا پیامی کوتـــاه، حســـن حبیبی را 
»آقای فوتبـــال ایران« نامیـــد و از او به‌عنـــوان کاپیتان 
و ســـرمربی پیشـــین تیم ملی و باشـــگاه پاس یاد کرد. 
شـــاهرخ بیانی، پیشکســـوت تیم ملی و اســـتقلال نیز 
در پیامی رســـمی، درگذشـــت این بزرگمـــرد فوتبال را 
بـــه جامعه فوتبال ایـــران و خانواده او تســـلیت گفت.
امـــا در میـــان پیام‌هـــای منتشرشـــده، واکنش مجید 
جلالی از زاویه‌ای متفاوت قابـــل توجه بود. این مربی 
فوتبـــال ایـــران، حبیبـــی را گنجینه‌ای از شـــخصیت، 
کاریزمـــا، صلابـــت و تجربه توصیف کـــرد؛ مجموعه‌ای 
از ویژگی‌هـــا که می‌توانســـت برای مربیان نســـل‌های 

مختلف الگویی ارزشـــمند باشـــد.
»گنجینـــه  نوشـــت:  خـــود  پیـــام  در  مجیدجلالـــی 
ارزشـــمندی از جنس شـــخصیت، کاریزمـــا، صلابت و 
تجربـــه، که می‌توانـــد بهترین الگو بـــرای تمام مربیان 
باشـــد.« او با اشـــاره به فقدان چنین شخصیت‌هایی، 
این اتفـــاق را ضایعه‌ای برای فوتبال ایران دانســـت. در 
واقع، بخش مهمی از پیام‌های تســـلیت منتشرشـــده 
به حســـن حبیبی، از جایـــگاه او در عرصه مربیگری و 
تأثیـــرش بر نســـل‌های مختلف فوتبـــال حکایت دارد. 
در ایـــن میان، یحیی گل‌محمدی نیـــز با عبارتی کوتاه، 
حبیبی را »معلم اخـــاق، مرد بزرگ و پرافتخار فوتبال 
ایـــران« توصیف کـــرد؛ تعبیـــری که نشـــان می‌دهد در 
ذهن بســـیاری از اهالی فوتبال، اعتبار این پیشکسوت 

تنها به افتخارات ورزشـــی محدود نمی‌شـــود.

فوتبـــال  پیشکســـوت  کربکنـــدی،  رســـول 
ایـــران، بـــا ابراز تأســـف از درگذشـــت حمید 
علیدوســـتی و حســـن حبیبی، این دو چهره 
را از بزرگان و ســـرمایه‌های ارزشـــمند فوتبال 
ایـــران دانســـت و تأکیـــد کـــرد نســـل امـــروز 
فوتبـــال باید از شـــخصیت، اخـــاق، رفتار و 
مســـیر حرفه‌ای آنهـــا الگوبـــرداری کند. وی 
همچنیـــن با اشـــاره بـــه نقش باشـــگاه‌های 
پـــاس و همـــا در تربیـــت بازیکنـــان بـــزرگ، 
معتقد اســـت فقدان این دو باشگاه ریشه‌دار 
و اســـطوره‌های آنهـــا، خلأ بزرگـــی در فوتبال 

ایـــران ایجاد کرده اســـت.
ر  خبرنـــگا بـــا  گفت‌وگـــو  ر  د ی  بکنـــد کر
ایران‌ورزشـــی، دربـــاره درگذشـــت حســـن 
حبیبی و حمید علیدوســـتی اظهار داشت: 
»بـــا درگذشـــت آقـــای علیدوســـتی و آقـــای 
دســـت  از  را  رگـــی  بز آدم‌هـــای  حبیبـــی، 
دادیم کـــه هرچقـــدر از دنیا می‌رونـــد، دیگر 
جایگزینـــی بـــرای آنهـــا وجـــود نـــدارد. آقای 
حبیبـــی فوتبالیســـت بزرگی بـــود، کاپیتان 
تیـــم ملی بـــود، مربـــی تیـــم ملی بـــود و در 
تیـــم پاس هم مربیگـــری کرد. ایشـــان تمام 
مراحـــل فوتبال را به بهترین شـــکل گذرانده 
بود و افتخارات زیادی به دســـت آورده بود.«

وی ادامه داد: »شـــاید زمانی که ایشـــان بازی 
می‌کـــرد، ســـن مـــا خیلی کـــم بود امـــا وقتی 
روزنامـــه می‌خریـــدم و عکس‌های ایشـــان را 
می‌دیدم، متوجه می‌شـــدم با چـــه آدم‌های 
بزرگی طرف هســـتیم. اینها آدم‌هایی بودند 
که بـــرای فوتبـــال مملکـــت بســـیار زحمت 
کشـــیدند. چـــه زمانی کـــه بازیکـــن بودند و 
چه زمانی که مربی تیم ملی و پاس شـــدند، 
افتخارات زیادی به دســـت آوردند. به همین 
دلیـــل، فقـــدان ایـــن بـــزرگان بـــرای فوتبال 

خیلی ســـخت است.«
کربکندی با اشـــاره به تفاوت نســـل گذشته 
و امـــروز فوتبال ایران خاطرنشـــان کرد: »اگر 
بخواهیـــم این آدم‌ها را با بعضـــی از بازیکنان 
امروز مقایســـه کنیـــم، می‌بینیم کـــه اگر آنها 
در جایـــگاه ایـــن بـــزرگان قرار داشـــتند، نوع 
برخوردشـــان با جامعه و مـــردم چگونه بود. 
این افـــراد فقـــط بازیکنـــان بزرگـــی نبودند، 
بلکه شـــخصیت و رفتارشان هم برای جامعه 

فوتبال ارزشـــمند بود.«
وی درباره شـــخصیت حمید علیدوستی گفت: 
»حمید علیدوســـتی در میان فوتبالیســـت‌ها و 
مربیـــان این نســـل واقعـــاً بی‌نظیر بـــود. یک 
جنتلمـــن بـــه تمـــام معنـــا، بازیکنـــی بااخلاق 
و باشـــخصیت بـــود. اگـــر بخواهیـــم بازیکنان 
او مقایســـه کنیـــم،  بـــا  را  امـــروز  و مربیـــان 
می‌بینیـــم که از نظر فنی، اخلاقی و شـــخصیتی 

ویژگی‌هـــای خاصی داشـــت.«
پیشکســـوت فوتبال ایران افزود: »بســـیاری 
از بازیکنـــان تیم همـــا هم همیـــن ویژگی‌ها 
را داشـــتند امـــا حمید علیدوســـتی ســـرآمد 
بـــود. او اهـــل مطالعه، تحصیلکـــرده و دارای 
بســـیاری از ویژگی‌هایـــی بود که یک انســـان 
کامل باید داشـــته باشد. شـــخصیت، رفتار و 
برخورد او واقعـــاً قابل توجه بـــود و بازیکنان 
امروز بایـــد از این ویژگی‌هـــا درس بگیرند.«

کربکنـــدی بـــا اشـــاره بـــه ســـختی‌هایی که 
علیدوســـتی در زندگی شـــخصی خود تجربه 
کرد، گفت: »ایشـــان خیلی ســـختی کشـــید 
و ناراحتی‌هـــای زیـــادی داشـــت. در ماجرای 
چهارشنبه‌ســـوری  برای پســـرش مشـــکلاتی 
پیـــش آمـــد و پســـرش را از دســـت داد. در 
زندگـــی ناملایمـــات زیـــادی را تحمـــل کرد و 
چند ســـال با بیماری ســـرطان دست‌وپنجه 

نرم کرد اما متأســـفانه قدرت بیماری بیشـــتر 
بـــود و نتوانســـت آن را شکســـت دهد.«

وی ادامـــه داد: »با وجود تمام این ســـختی‌ها، 
حمیـــد علیدوســـتی بـــرای فوتبال ایـــران یک 
شـــخصیت فوق‌العاده بود. امیدوارم بازیکنان 
امروز بتوانند مسیر و رفتارهای او را ببینند و از 
شـــخصیت، اخلاق، برخـــورد و فوتبالی که این 
مـــرد ارائه می‌کـــرد، الگوبرداری کننـــد. فوتبال 

او فوق‌العـــاده و بی‌نظیر بود.«
کربکندی با اشـــاره بـــه جایگاه علیدوســـتی 
در میـــان مـــردم تصریـــح کـــرد: »بـــا اینکـــه 
حمید علیدوســـتی در باشـــگاه اســـتقلال یا 
پرســـپولیس بازی نمی‌کرد، برای همه مردم 
قابـــل احتـــرام بـــود و خیلی‌ها او را دوســـت 
داشـــتند. ایـــن موضـــوع نشـــان می‌دهد که 
جایگاه یک فوتبالیســـت فقط به باشـــگاهی 
که در آن بازی می‌کند مربوط نیســـت، بلکه 
شـــخصیت، اخـــاق و رفتارش هـــم اهمیت 

زیادی دارد.«
وی در ادامه با اشـــاره به فقدان باشـــگاه‌های 
پاس و هما اظهار داشـــت: »نکته‌ای که اشاره 
کردید، دربـــاره دو باشـــگاه ریشـــه‌دار فوتبال 
ایـــران، پاس و هما هـــم اهمیـــت دارد. امروز 
این دو باشـــگاه وجود ندارنـــد و در واقع جای 
خالی اســـطوره‌های آنها احســـاس می‌شـــود. 
چه‌بســـا اگر این دو باشـــگاه حفظ می‌شدند، 
فوتبال ایران شـــرایط باشـــکوه‌تری داشـــت. 
نســـلی کـــه ایـــن دو باشـــگاه تربیـــت کردند، 

بسیار ارزشـــمند بود.«
پـــاس  باشـــگاه  نقـــش  کربکنـــدی دربـــاره 
در فوتبـــال ایـــران گفـــت: »پـــاس بـــه دلیل 
افتخاراتـــی که به دســـت آورده بـــود و تعداد 
زیادی از بازیکنان ملی‌پوشـــی کـــه در اختیار 
داشـــت، باشـــگاه بزرگی بـــود. این باشـــگاه 

در فوتبـــال ایـــران جایگاه ویژه‌ای داشـــت و 
بازیکنان زیـــادی را به فوتبال کشـــور معرفی 
کرد. فقـــدان چنین باشـــگاهی طبیعتاً برای 

فوتبـــال ایران احســـاس می‌شـــود.«
وی درباره باشـــگاه هما نیز خاطرنشان کرد: 
»همـــا به دلیـــل الگوهای اخلاقـــی و فوتبال 
برنامه‌دار و بســـیار زیبایی کـــه ارائه می‌کرد، 
باشـــگاه ویژه‌ای بود. بازیکنان این تیم اکثراً 
ویژگی‌هـــای خاصـــی داشـــتند و فوتبال هما 
فقـــط بـــه مســـائل فنی محـــدود نمی‌شـــد. 
آنها از نظر اخلاقی و شـــخصیتی هم شـــرایط 

بســـیار خوبی داشتند.«
پیشکســـوت فوتبـــال ایـــران افـــزود: »همـــا 
در واقـــع باشـــگاهی بـــود کـــه جنتلمن‌های 
فوتبـــال را تربیـــت می‌کـــرد. بازیکنـــان این 
تیـــم اهـــل مطالعـــه، تحصیلکـــرده و دارای 
ویژگی‌های اخلاقی برجســـته بودند. حمید 
علیدوســـتی هـــم یکـــی از ســـرآمدان ایـــن 
مجموعـــه به شـــمار می‌رفـــت و از نظر فنی و 

شـــخصیتی جایـــگاه ویژه‌ای داشـــت.«
کربکنـــدی در پایـــان بـــا تأکیـــد بـــر ضرورت 
قدردانـــی از بـــزرگان در زمـــان حیات‌شـــان 
گفـــت: »امیـــدوارم این آدم‌ها تـــا وقتی زنده 
هســـتند، مـــورد توجه قـــرار بگیرنـــد. باید از 
آنهـــا یاد کنیم، به آنها ســـر بزنیـــم، دلجویی 
کنیم و شخصیت‌شـــان را الگوی کارمان قرار 
دهیم. متأســـفانه این موضوع در کشـــور ما 

بســـیار کمرنگ شـــده است.«
وی در پایـــان درگذشـــت حســـن حبیبـــی و 
حمیـــد علیدوســـتی را به خانواده‌هـــای آنها 
و جامعه ورزش تســـلیت گفـــت و تأکید کرد 
که فوتبـــال ایـــران باید قدر پیشکســـوتان و 
چهره‌هایـــی را کـــه برای ایـــن ورزش زحمت 

کشـــیده‌اند، بیشـــتر بداند.

پاس و هما، کارخانه تربیت فوتبالیست‌های بزرگ و جنتلمن بودند

کربکندی: حبیبی  و علیدوستی جایگزین ندارند

امیدوارم 
این آدم‌ها تا 
وقتی زنده 
هستند، 
مورد 

توجه قرار 
بگیرند. 
باید از آنها 
یاد کنیم، 
به آنها سر 
بزنیم، 
دلجویی 
کنیم و 

شخصیت‌شان 
را الگوی 
کارمان 

قرار دهیم. 
متأسفانه 
این موضوع 
در کشور 
ما بسیار 
کمرنگ 
شده است


